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Abstract 

Salafism is a title chosen by a group of followers of Ahmad ibn Hanbal and 

Ibn Taymiyyah to indicate their belief in the need to refer to the method of 

the Salaf from the nation of the Prophet. In dealing with religious texts and 

their meanings, this group is limited to appearances and they deny any 

interpretation of the verses of the Qur'an; He gives reasons for his interpretive 

method that go back to not paying attention to the linguistic requirements in 

expressing high truths and beyond the common world of the human mind, in 

addition to this superficiality and opposition to the interpretation of 

appearances based on rational and narrative evidence, in addition to weakness 

in the field The principles also bring results that are not compatible with 

Islamic and monotheistic principles and prove the attributes of imperfection 

for God Almighty; However, the problems in Salafist thought do not end there 

and they themselves have not been able to adhere to this thought and in some 

cases they have been forced to interpret some verses of the Quran. 
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 نوع مقاله: پژوهش

 بررسی و نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی
 (25/10/1401تاريخ پذيرش:  - 4/5/1400)تاريخ دريافت 

DOR: https://dorl.net/dor/20.1001.1.26767384.2022.7.2.5.1 

 

  1بدخش، محمد صادق

 
 چکیده

اند تا نشانگر سلفیه عنوانی است که گروهی از پیروان احمد بن حنبل و ابن تیمیه برای خود برگزیده
این گروه شکل بسیار متمایزی از اسلام را  ت پیامبر باشد.امّ ها در لزوم رجوع به شیوه سلف از آنعقیده 

نسبت به سایر فرق اسلامی به نمایش گذاشته است؛ برای مواجهه صحیح با این تفکر باید مبانی شیوه 
مواجهه این گروه با متون دینی شناسایی و نقد شود زیرا معناشناسی خاص این گروه، تأثیر اساسی در 

هر گونه با متون دینی و معنا شناسی آن ها مقید به ظواهر بوده و در برخورد  سلفیه تفکرات آن ها دارد؛
که به  کنندخود مطرح میتفسیری ایشان دلایلی برای روش  کنند؛تاویل را در مورد آیات قرآن نفی می

گردد بعلاوه عدم توجه به اقتضائات زبانی در بیان حقائق عالی و فراتر از جهان مألوف ذهن بشر باز می
گرایی و مخالفت با تاویل ظواهر بر اساس قرائن عقلی و نقلی علاوه بر ضعف در ناحیه مبانی، این ظاهر

آورد که با اصول اسلامی و توحیدی سازگار نیست و موجب اثبات صفات نقص نتایجی نیز به بار می
د نیز شود و خواما معضلات موجود در ایده سلفیه به همین جا ختم نمی برای خداوند متعال می شود؛

اند؛ در این اند به این ایده پایبند بمانند و در مواردی ناچار به تاویل برخی آیات قرآن شدهنتوانسته
 پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی مسائل فوق پرداخته شده است.

 

 تاویل، ظاهر گرایی، سلفیه، ابن تیمیه، الهیات :کلیدواژه ها
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 مقدمه -1

ترین عنصر معرفت دینی است؛ میزان پایبندی به ظواهر این قرآن و احادیث، مهمفهم متون دینی یعنی 

های ادبی و نقش عقل به عنوان قرینه صارفه، باعث به متون، جایگاه کنایات و مجازگویی و سایر آرایه

های مختلف اسلامی با اعتقادات متضاد گردیده که گاهی به تکفیر و حکم به ارتداد وجود آمدن نحله

 یگران کشیده شده است.د

یکی از نحله های مهم و تأثیر گذار در این موضوع، سلفیه هستند؛ سلفیه در برخورد با کتاب و سنت به 

گرا بوده و حاضر به تاویل نصوص با استفاده از مبانی عقلی نیستند؛ حاصل تفکّر خاصّ شدت ظاهر

منجرّ به تشبیه و تجسیم می شود و الهیات  سلفیه در شیوه تعامل با متون، اثبات صفاتی برای خداست که

 آورد.بسیار متفاوتی به وجود می

شود بلکه حتّی در تحلیل بحث از مبانی سلفیه در بحث تاویل تنها به حیطه عقائد این فرقه محدود نمی

مبانی فهم قرآن از منظر شیعی نیز اثرگذار است زیرا در خلال نقد و بررسی نظریات سلفیه، جنبه های 

 شود.مختلفی از بحث تاویل روشن می

 پیشینه پژوهش

شناخت سلفیه: معناشناسی، تاریخچه پیدایش و "در نقد تفکّرات سلفیه تألیفات زیادی همچون کتاب 

تحلیل انتقادی "و  "در معنا شناسی صفات الهی بررسی و نقد آرای سلفیه"و مقاله های  "تحولات آن

اما آنچه کم تر به آن پرداخته شده مبانی این  "از انحراف سلفیه در معناشناسی صفات الهی از منظر قرآن

گردد؛ در میان تفکر در میان سلفیه است که به شیوه معنا شناسی آن ها در مورد مسائل الهیاتی باز می

دوین شده اند، مقاله بررسی مبانی فکری سلفیه در معناشناسی صفات خبری آثاری که در این موضوع ت

با تاکید بر ارای ابن تیمیه از کمیل شمس الدینی مطلق به بحث مقاله حاضر نزدیک است اما این مقاله 

در بیان مبانی ای که مورد بحث قرار می دهد و ادله سلفیه و نقد آن ها تفاوت های زیادی با پژوهش 

 ارد.حاضر د

 مبانی سلفیه در فهم متن -2

سلفیه قائل به تمسک کامل به ظواهر هستند و معتقدند عدول از معنای ظاهری الفاظ، همان تاویلی است 

( البته سلفیه 1/291ق: 1406که در قرآن از آن نهی شده و مورد مذمت قرار گرفته است؛ )ابن تیمیه، 

ری خود خارج ساخته و حتی تاویل را در شرایط خاصی علیرغم ادعای خود گاهی متون را از معانی ظاه

 سلفیه در ردّ تاویل می گوید: ال ةدعومی پذیرند که تفصیل آن در ادامه بیان خواهد شد. نویسنده کتاب 

 

https://www.gisoom.com/book/1721553/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86/
https://www.gisoom.com/book/1721553/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86/


  

120 
 

 چهارمدوره 

 8شماره 

 بهار و تابستان

1401 

 

 دوفصلنامه

نی
رآ

ت ق
لا

أوی
ه ت

نام
هش

ژو
پ

 

 

 

تاویل مذموم یعنی برگرداندن لفظ از معنای ظاهری متبادر به فهم، تا با مذاهب باطل و عقائد غیر صحیح »

 (32: العسقلانی، بی تا) «بدون دلیلی که بتواند با معنای ظاهری مقابله کند. هماهنگی پیدا کند

این التزام شدید به ظواهر را در کتب سلفیه به وضوح می توان مشاهده کرد به عنوان مثال ابن خزیمه 

 در کتاب خود به نام توحید می گوید: 

هبمان این است که هر آنچه خداوند ما و همه علمای حجاز و تهامه و یمن و عراق و شام و مصر مذ»

 (1/26 م:1994، خزیمة )ابن «برای خود اثبات کرده را برای او بپذیریم.

رشید رضا التزام به الفاظ را واجب دانسته و تصرفات شش گانه: تفسیر و تاویل و تصریف و تفریع و 

 ( 3/176م: 1990جمع میان متفرقات و و تفریق میان مجتمعات را منع می کند. )رشید رضا، 

محمد حسین ذهبی هم در کتاب التفسیر و المفسرون کلامی دارد که همین مطلب را تایید می کند. ذهبی 

 چنین می نویسد: 

عده ای از ظاهر گرایان معتقد بودند برای هیچ کس تفسیر قرآن مطلقا جایز نیست اگرچه وی دانشمندی »

، اخبار و آثار باشد و فقط می تواند به روایات پیامبر، ادیب و دارای اطلاعات گسترده در ادله فقه، نحو

صحابه و تابعین استناد کند و به این روایت تمسک کرده اند که هر کسی قرآن را به نظر خود تفسیر کند 

 ( 1/183)ذهبی، بی تا: « حتی اگر تفسیر او صحیح هم باشد خطاکار است.

یا تفسیر آیات قرآن کریم به ظهور اولیه تعداد  علمای سلفیه هنگام بحث از صفات خداوند عزوجل و

زیادی از آیات و روایات استناد می کنند؛ به عنوان مثال ابن خزیمه در کتاب توحید در ذیل مباحثی چون 

اثبات ید یا عین برای خداوند به نقل نصوص متعددی می پردازد و هیچ گاه این مطلب را مطرح نمی 

با اثبات جسمانیت برای خدا و محدود شمردن ذات باری تعالی است.  کند که اثبات این امور، ملازم

علمای سلفیه به صراحت عقل را از دخالت در مسائلی که شرع در مورد آن ها سخن گفته باز می دارند 

و عقل را قادر به معارضه با ظواهر نمی دانند به همین جهت در تعارض بین عقل و نقل همواره نقل را 

هیچ کسی "د؛ محمد بن ابی العز الحنفی در کتاب شرح الطحاویه در شرح این جمله که مقدم می شمارن

در دین خود سلامت نخواهد ماند مگر کسی که تسلیم خدای عزوجل و رسول او باشد و مشتبهات را 

 گوید: می "به عالم آن ارجاع دهد

با نصوص مقابله نکند و یا یعنی تسلیم نصوص کتاب و سنت باشد و با شک و شبهه و تاویلات فاسد »

« نگوید که عقل بر خلاف نقل درک می کند و چون عقل، اصل نقل است پس عقل را مقدم می داریم.

 (1/444: ق1418، صدر الدین الحنفی)
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او معتقد است عقل در مقابل نقل، مانند شخص عامی مقلد در برابر عالم مجتهد بوده و حتی به مراتب 

یرا عامی می تواند به مرتبه عالم برسد اما عالم نمی تواند به درجه رسالت دست از عامی پایین تر است ز

 ( 455)همان؛  پیدا کند.

 ابن تیمیه هم در کتاب درء تعارض العقل و النقل بعد از بیان دسته ای از آیات قرآن کریم می گوید: 

ی است که برای رفع در این آیات عبرت های گوناگونی وجود دارد که نشان دهنده گمراهی کسان»

مشکلات به غیر کتاب و سنت مراجعه می کنند؛ چنین اشخاصی دارای نفاق هستند گرچه به گمان 

خودشان این عمل آن ها جمع بین ادله شرعی و بین آنچه عقلیات می نامند و از طواغیت مشرکین و 

 (1/58ق: 1411 ،ابن تیمیة) «اهل کتاب اخذ شده است، باشد.

دیگری نیز در پاسخ به این استدلال که تقدیم نقل بر عقل، باعث طعن بر خود عقل که اصل او در جای 

( ابن تیمیه معتقد است برای 1/87)همان؛  نقل است می شود آن را نپذیرفته و غیر مسلّم می شمارد.

و بعضی اثبات نقش عقل، همین اندازه کفایت می کند که صدق رسول و معانی کلام او را به ما بفهماند 

گفته اند که عقل، به رسول راهنمایی می کند و سپس خود را عزل می کند چون عقل به تصدیق تمام 

 (1/138)همان؛  سخنان رسول و اطاعت از اوامر او حکم می کند.

او پس از این مطلب برای توضیح بیشتر رابطه عقل و نقل همان تمثیلی را که از کتاب شرح عقیده 

 کر می کند.الطحاویه بیان شد ذ

عسقلانی از ابن تیمیه نقل می کند که در کلام هیچ یک از سلف مشاهده نمی شود با عقل به معارضه با 

قرآن بپردازند و حتی نگفته اند در موردی خاص، عقل و نقل در تعارض هستند چه برسد به اینکه 

 بگویند واجب است عقل را مقدم بداریم.

رح الطحاویه می گوید چگونه کسی که اصول دین خود را از کتاب همچنین به نقل از نویسنده کتاب ش

و سنت دریافت نکرده و فقط از گفتار دیگران استفاده می کند می تواند در مورد اصول دین سخن بگوید 

و هرکسی با وجود نص، از نظر و ذوق و سیاست خود حرف بزند و یا عقل را معارض نصّ قرار دهد 

من از انسان بهتر هستم "انجام داده که تسلیم امر پروردگار خود نشد و گفت:  کاری شبیه به عمل ابلیس

(. از مجموع کلماتی که از بزرگان 32 :العسقلانی، بی تا) "زیرا مرا از آتش خلق کردی و او را از خاک

سلفیه نقل گردید مشخص شد نزد ایشان، ظاهر الفاظ از چنان حجیتی برخوردار است که عقل، قابلیت 

 ارضه با آن ها و فهم معنایی غیر از ظاهر بدوی ندارد.  مع
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 دلائل سلفیه -2-1

با تتبع در کتب بزرگان سلفیه می توان استدلال هایی را برای این روش مشاهده کرد؛ برخی از ادله ایشان 

؛ مرتبط به جایگاه عقل نزد سلفیه است و برخی دیگر بدون توجه به جایگاه عقل، تاویل را نفی می کند

در این پژوهش تنها دسته دوم از ادله مورد بررسی قرار می گیرد زیرا ادله دسته اول به مباحث معرفت 

 شناسی مرتبط است نه معنا شناسی.

 دلیل اول: خروج از ظاهر، تکذیب رسول الله است -2-1-1

قین حاصل شد که به عقیده سلفیه وقتی ما با ادله مختلف به صدق پیامبر خدا پی بردیم و برای ما این ی

او هیچ سخنی در مورد خداوند و اوصاف او نمی گوید مگر اینکه از جانب پروردگار به او وحی شده 

است باید به تمام گفتار او ایمان بیاوریم و عقائد و اوهام خود را بر کلمات رسول ترجیح ندهیم زیرا 

وص را کنار بگذاریم نتیجه ای جز اگر بخواهیم نظرات خود را بر آیات الهی تحمیل کنیم و ظواهر نص

تکذیب رسول الله ندارد در حالیکه ما به این یقین رسیده ایم که جز صدق و راستی، کلام دیگری از 

 پیامبر متصور نیست.

به عقیده سلفیه قبول ظواهر آیات و روایات جزیی از ایمان به خدا و رسول اوست همانطور که ابن تیمیه 

 می گوید: 

ان به خداوند، ایمان به اوصافی است که خداوند در کتاب خود بیان کرده یا رسول الله از بخشی از ایم»

آن ها خبر داده است بدون هیچ گونه تحریفی در این کلمات و بدون هیچ گونه تعطیل یا تشبیه صفات 

بصیر  او به صفات مخلوقین، بلکه باید ایمان داشت که خداوند هیچ شبیه و مثلی ندارد و سمیع است و

و... و او عالم ترین شخص به نفس خود و دیگران است و کلام او صادق ترین سخنان و نیکوترین آن 

 (1/57ق: 1420، تیمیة ابن) «هاست

 نقد دلیل اول:

لزوم پذیرش ظواهر متون دینی از بدیهی ترین مسائل برای معتقدان به دین است اما هر کلامی ممکن  

مراد جدّی گوینده را آشکار می کنند؛ همچنان که نویسنده کتاب دعوة  است با قرائنی همراه باشد که

اخذ به ظاهر نصوص و معنای متبادر از آن جمله و قرائن همراه با کلام، همان تبیین »السلفیه می گوید: 

 ( 32 :العسقلانی، بی تا)« نصوص، مطابق با ظاهرشان و بدون تحریف در معناست.

با این توضیح مشخص است که نباید به بهانه لزوم تمسّک به ظواهر، ظاهر اولیه متون را گرفته و راه هر 

گونه مجاز و تأویل را بست؛ به عنوان مثال وقتی قرآن می گوید خدا پس از خلقت آسمان ها و زمین 
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با آیات دالّ بر معیّت باید معنای این آیه را گونه ای فهمید که  (54/اعراف)بر عرش استوا یافته است

 سازگار باشد. (3/دیحد)خدا با انسان ها و آیه ای که خدا را اول و آخر و ظاهر و باطن می داند
 . 

دلیل دوم: خروج از ظواهر اثبات کننده صفات خبری، مستلزم کنار گذاشتن بخش عظیمی  -2-1-2

 از متون شرعی است

ا اثبات می کنند که دیگر فرقه ها آن ها را نمی پذیرند سلفیه می گویند اگر بخواهیم متونی که صفاتی ر

از متشابهات محسوب کنیم و تاویلاتی را برای آن ها ذکر کنیم می بایست قسمت عظیمی از شرع را 

چنین بدانیم زیرا بسیاری از متون شرعی یا به صراحت و یا به صورت ضمنی دربردارنده این اوصاف 

 (6/213ق: 1411 ،ابن تیمیةهستند. )

 نقد دلیل دوم: 

برای پاسخ به این دلیل باید ابتدا خلاصه ای از تبیین آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم در مورد 

 الفاظ و معانی آن ها ارائه می گردد:

قرآن کریم در عصری نازل شد که مردم آن از معارف الهی مانند صفات خداوند بی بهره بودند و هر 

کدام معتقد به یکی از مکاتب الحادی بودند که همه آن ها ساخته ذهن ناقص بشر بود و در آن اثری از 

خداوند سبحان،  مى فرماید: (علیه السلام)چنانکه حضرت امیرالمؤمنین علوم ناب الهی یافت نمی شد 

هنگام مردم روى زمین به کیش و ایین  در این ..محمد رسول اللّه )صلى اللّه علیه و اله( را فرستاد.

رسمى دیگر بود: پاره اى خدا را به افریدگانش تشبیه  پراکنده بودند و هر کس را باور و عقیدت و ایین و

جماعتى مى گفتند که این جهان هستى،  نامهایى منحرف مى خواندند و مى کردند. پاره اى او را به

 خداوند به رسالت محمد )صلى اللّه علیه و اله( آنان را از گمراهى برهانید و ننگ، افریده دیگرى است

   (41، بند 1نهج البلاغه، خطبه د. )جهالت از آنان بزدو

اده می کند هر گروهی و از انجا که هر ملتی از زبان خود برای انتقال مفاهیم و تبادل اندیشه اش استف

واژگان خود را بر اساس نیازها و امور روزمره خود تدارک می بیند و وضع الفاظ برای معانی و نقل آن 

ها در همین حیطه خواهد بود به عنوان مثال در منطقه ای که انواع خرما در دسترس مردم است الفاظ 

طق بیش از یک یا دو لفظ در این موضوع متکثری نیز برای هر کدام وضع شده در حالیکه در سایر منا

وجود ندارد؛ از آنجا که مردم عصر نزول قرآن با بسیاری از مفاهیم معنوی و غیر مادی آشنا نبودند تمام 

تعیین و تعین های آن ها مربوط به همین مسائل بوده و در مورد اموری که هیچ سابقه ای در میان آن ها 

 و علم معاد، هیچ لفظی وضع نشده بوده است؛ قوانین استعاره و تشبیه نداشته مانند جهان بینی توحیدی 
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وکنایه و سایر فنون ادبی هم دارای محدوده ویژه ای هستند چرا که آن ها هم تابع فهم و معانی راسخ 

در اذهان اهل زبان بوده و توانایی تحمل معانی بلند را ندارند. با توجه به این مطالب اگر معارف ناب 

در این زبان ریخته شود بدون اینکه در آن توسعه ای ایجاد شود یا آن معارف، خلوص خود را از  قرآن

دست می دهد و یا به تعبیر ایت الله جوادی املی شیرازه ادبیات عرب گسسته می گردد چون هیچ ظرفی 

 مقدمه( ش:1378جوادی املی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ) بیش از مظروف خاص خود را تحمل نمی کند.

قرآن کریم هم با توجه به این مطلب، مسائل خود را به صورتی دوگانه مطرح می کند یعنی آن دسته از 

معارفی که در حیطه درک و فهم مردم بوده را به وسیله واژگان عرب و قوانین رایج در محاوره آن ها 

اندیشه واضعان و استعمال  بیان کرده و در مورد دیگر معارفی که از سطح مردم عرب خارج بوده است و

کنندگان این الفاظ به آن ها نمی رسیده است و به ذهن آن ها هم خطور نمی کرده است دست به توسعه 

فرهنگی و افزایش ظرفیت لغت زده است و سعی در تکامل زبان دارد. این توسعه را به دو طریق می 

ی و غیر مادی وضع شده باشند و بر اثر جهل توان تصور کرد: یکی اینکه الفاظ برای مفاهیمی اعم از ماد

مردم از مراتب عالی معانی، آن ها را منحصر در مادیات تصور کنند و دیگر اینکه الفاظ برای همان مرتبه 

ای که در ذهن واضعان ابتدایی بوده وضع شده و سپس استعمال آن ها درباره دیگر مصادیق از قبیل 

 توسعه و مجاز باشد. )همان(

همان گونه که علامه طباطبایی )ره( می فرمایند انس و عادت باعث می شود انسان ها  وش اول:بیان ر

در هنگام برخورد با یک کلمه معنای مادی آن را بفهمند و آن معنا به ذهن ایشان متبادر شود چرا که ما 

ن ها درکی نداریم انسان ها محدود به مادیات هستیم و به موجودات ماوراء طبیعی دسترسی نداشته و از آ

به همین دلیل هرگاه لفظ حیات و علم و سمع و بصر و قدرت و لوح و قلم و بال فرشتگان و شیطان و 

  لشگریان او و امثال آن را می شنویم به سرعت همان معانی معهود و آشنا، به ذهنمان متبادر می شود.

د و گفته می شود که او چیزی را اراده و به همین صورت هرگاه از افعال الهی چیزی برای ما نقل می شو

کرده یا به چیزی علم دارد و یا خلقی را انجام داده می خواهیم آن ها را با قیود مادی در نظرگرفته و 

 تصور کنیم و حتی مقید به زمان کنیم.

 علامه طباطبایی در این بحث می فرمایند: 

 بخواهیم چون( 16/اسراء) ﴾هْلِکَ قَرْیَةً، امَرْنا مُتْرَفِیهاوَ اذا ارَدْنا ان نُ﴿: فرمایدمى که شنویممى چون و»

 ﴾وَ نُرِیدُ ان نَمُنَّ﴿: فرمایدمى که شنویممى یا و ،...که دهیممى دستور عیاشهایشه ب کنیم هلاک را اىقریه
 (185/بقره) ﴾بِکُمُ الْیسُْرَیُرِیدُ اللَّهُ ﴿: فرمایدمى که شنویممى یا و ،...نهیم منت که ایمکرده اراده( 5/قصص)
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 از و است، ما اراده سنخ از هم خدا اراده که رسدمى ذهنمان به فورا کرده، اراده شما براى اسانى خدا

« .است نهاآ به مقید ما خود در که کنیممى قیودىآن  به مقید شنویم،مى وقتى را کلمات قبیل این

 (1/15ش: 1374)طباطبایی، سید محمد حسین، 

عقیده علامه، بشر چاره ای جز این روش نداشته زیرا هنگام وضع الفاظ بنابر نیازی که در خود به 

احساس می کرده تا بتواند منویات خود را به دیگران منتقل کند محدود در مادیات بوده و نیاز های غیر 

ی که به صورت مادی برای او مطرح نبوده فلذا عهد ذهنی او بر همان معانی استوار شده و از الفاظ

روزمره بیان می شود همان مادیات را می فهمد. اما علامه می گویند این عادت به مادیات باعث نمی 

بلکه برای چیزی وضع  شود که وضع الفاظ متفاوت شود بلکه ما الفاظ را برای مادیات وضع نکردیم

(. نتیجه سخن علامه این است که باید 16)همان:  کرده ایم که آن فایده را می دهد هرچند مادی نباشد.

توجه داشت ملاک در صدق یا عدم صدق یک نام، موجود بودن یا نبودن غرض و هدف از انست و 

 نباید به لفظ اسم جمود داشت.

به عقیده ایشان این انس و عادت باعث شده برخی گروه ها توانایی تشخیص خود را از دست بدهند 

 علامه می نویسد: 

 از مقلدین که شده باعث همین و باشیم، داشته را توجه این ما نمیگذارد عادت و انس متاسفانه اما»

 ظواهر همان به راآیات  و کرده، جمودآیات  ظواهر به مجسمه، و حشویه، فرقه چون حدیث، اصحاب

 تشخیص در است عادت و انس بر جمود بلکه نیست، ظواهر بر جمود جمود، این اینکه گو کنند، تفسیر

 (16)همان: « .مصادیق

خلاصه اینکه دو طرح برای بیان معانی بلند و مفاهیم عالی با استفاده از زبان عربی تصور گشت یکی 

اینکه الفاظ برای ارواح معانی وضع شده باشند و دیگر اینکه بر همان معانی مادی وضع گردیده باشند 

 اهیم غیر مادی بیان شوند.و با استفاده از مجاز و توسعه در معنا، آن مف

مطلب دیگری که باید در اینجا در مورد آن بحث شود این است که با این شرایط مطرح شده در مورد 

شیوه بیان معارف در قرآن کریم و با توجه به این که ما ناچار به تفسیر و فهم قرآن هستیم، راه برون 

و سوی دیگر آن، استفاده از علم برای  رفت از این دو راهی سخت که یک سوی آن جمود بر ظواهر

 فهم حقائق این کتاب الهی است چیست؟
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  علامه طباطبایی )ره( در توضیح و تبیین مسیر صحیح در تفسیر می فرمایند:

 را نظر موردآیه  از منظور گرفته، کمکآن آیه  نظائر از ،آن آیه مقصود تشخیص و مسئله،آن  فهم براى»

 قرآن چون پسندد،مى راآن  قرآن خود خواند، تفسیر راآن  میتوان که است روشى این و اوریم بدست

 (1/17)همان: « .نباشد خودش بیان که است ممکن چگونه وقتآن  میداند، ءشى کل تبیان را خود

از مجموع مطالب فوق مشخص شد برای اثبات اینکه خداوند اوصافی که منجر به جسمیت شود همچون 

متشابه دانستن این آیات ضرورت ندارد بلکه آیات به معنای حقیقی الفاظشان و نه بر جهت را ندارد 

مصادیق حمل می شوند و اگرچه قائل به مجاز شویم به این جهت است که الفاظ بشری برای معانی 

بلند و ماورائی وضع نشده است لذا وقتی سخن از نزول آیات الهی به میان می اید به این معنا نیست که 

آن ها را از آسمانی که در بالای سر ما قرار دارد نازل می کنند بلکه نزول فقط به معنای پائین آوردن 

است و همانطور که می تواند از فوقیت جسمانی باشد می تواند از یک علوّ معنوی هم تنزل داده شود 

 و بقیه آیات را هم می توان به همین نحو توضیح داد تا منجرّ به تشبیه نشود.

 دلیل سوم: خروج از ظواهر باعث بوجود آمدن فرقه های متکثّر می شود -2-1-3

بعض سلفیه می گویند اگر راه تاویل باز شود هرکسی می تواند آیات قرآن را تاویل کند و همین 

توجیهات را مطرح کند و در نتیجه فرقه ها و گروه های مختلفی پدید می اید و اتفاقات ناگواری رخ 

 .خواهد داد

 این مطلب را نویسنده کتاب شرح الطحاویه در کتاب خود چنین بیان میکند: 

کسی که نصوص صفات را به نام تاویل، تحریف می کند برایش تاویل نصوص معاد و بهشت و آتش »

آسان تر است و اگر کسی بخواهد این آیات را هم تاویل کند می تواند همین سخنان را بگوید و قائل 

 (1/403ق: 1418، صدر الدین الحنفی)« شود.به تاویل 

نقد: در پاسخ به دلیل دومی که از سلفیه نقل گشت به صورت مفصل بیان شد که کدام عقل، می تواند 

در مقابل ظواهر متون قرار بگیرد و معنای ظاهری را از آن ها سلب کند اکنون با توجه به آن مطالب باید 

ست از تمایلات نفسانی و امیال مادی خود بردارند و خود را تسلیم گفت هرگاه همه گروه ها وفرقه ها د

فهم آن عقل کنند هیچ گاه این مسائلی که نویسنده مطرح کرده است رخ نخواهد داد و مسلمین به فرقه 

های هفتاد و دو گانه تبدیل نخواهند شد هرچند در بعض جزییات اختلاف نظرهایی پیدا کنند ولی این 

 ز مقدار اختلافی که بین علمای هر فرقه به تنهایی وجود دارد بیشتر نخواهد بود.اختلاف نظرها ا
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به علاوه متونی که صریح در معنای خود باشند از یقینیات شمرده می شوند و میان آن ها وعقل هیچ گاه 

تعارضی پیش نمی اید لذا این سخن صدر الدین حنفی که می گفت برای ما تاویل نصوص معاد و برزخ 

 حساب آسان تر است صحیح نمی باشد. و

 دلیل چهارم: تاویل متون دینی به معنای رها کردن رسول و پیروی از عقول است -2-1-4

اهل تاویل به جای اینکه کلام رسول را اصل قرار دهند و صحت و سقم افکار خود را با کلام او تشخیص 

بر خلاف رای و نظر آن ها گفته باشد  دهند عقائد خود را اصل قرار داده و هرکجا رسول خدا سخنی

بی درنگ آن کلام را از معنای ظاهری خود منحرف کرده و تاویل می کنند و نتیجه این عمل این است 

که آن ها هیچ گونه استفاده ای از رسول ندارند بلکه فقط آنچه را با عقول خود فهمیده اند قبول دارند. 

 (  1/6ق: 1411 ،ابن تیمیة)

گروه هایی از مسلمین مطالب خلاف عقلی را به عنوان عقل قرار داده و به وسیله آن ها کلام  نقد: اینکه

خدا و رسول او را تاویل کرده اند سخنی صحیح است ولی در این بخش، بدون بحث در جزییات و 

هر موارد گوناگون اختلاف عقل و نقل از این موضوع بحث می شود که تا چه اندازه باید متعهد به ظوا

 بود و اینکه ظواهر از لحاظ قطعی یا ظنی بودن در چه مرتبه ای قرار دارند.

از این جهت است که گفته می شود نباید با مسائلی که عقل صحیح به آن می رسد مخالفت کرد زیرا 

همین عقل، صحت نقل را اثبات کرده و ما را به نقل متعبد می کند؛ پس اگر اعتبار مدرکات عقلی پذیرفته 

شود خود نقل نیز بی اعتبار می گردد؛ بنابر این باید عقل را یکی از منابع معتبر محسوب کرد و در ن

صورت تعارض ظواهر نصوص با ادله قطعی عقلی آن ها را به معنای صحیح و قابل قبول حمل نمود. 

داشت ( به یقین نمی توان بعض ظواهر را در معنای ظاهری شان باقی نگه 1/57ق؛ 1419)انصاری، 

 ( که اگر بخواهیم قبول 23و  22 ه/قیام) ﴾وُجوُهٌ یوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ الَى رَبِّهَا ناَظِرَةٌ﴿همچون آیه شریفه

کنیم مراد از نظر همان نگاه مادی است باید قائل به این شویم که خداوند در یکی از جهات قرار دارد و 

بپذیریم خداوند جسمانی است تا قابل دیدن باشد در ما به آن جهت نگاه کرده و او را می بینیم و باید 

 حالیکه تمامی این مطالب چیزی به جز نقص در ذات او نیست و او از همه اینها پاک و منزه است.

اما درمورد این ادعا که روش مذکور، موجب تعطیل کردن معارف الهی است باید گفت در صورتی این 

و رسولان او علومی را به دست نیاوریم و فقط ادراکات عقول خود اتفاق می افتاد که ما از کلمات الهی 

را بپذیریم در حالیکه چنین نیست و در خیلی از مسائل، عقل ما توانایی درک واقع را ندارد و فقط باید 

 فرستاده ای الهی او را از حقیقت و واقعیت اگاه کند لذا برخورد صحیح با نصوص به این صورت نیست 
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آن ها مطلبی موافق عقل بود پذیرفته شود و اگر کلامی در فهم ما نبود آن را رد کرده و با آن  که اگر در

آنچه  -2آنچه را که عقل بر خلاف آن ها حکم می کند.  -1مخالفت کنیم چرا که مسائل سه دسته اند: 

نیست و نمی  مطالبی که که در حد درک و فهم عقل -3عقل موافق آن هاست و آن ها را تایید می کند. 

 (16 ش:1385 ،ملکیان)تواند در رد یا تایید آن ها سخنی داشته باشد. 

از دسته سوم به شمار می ایند که  از میان این سه دسته بسیاری از آیات الهی و سخنان رسول الله 

ی اگر خداوند فرستادگان خود را به سوی ما نمی فرستاد هیچ گاه ما به این معارف بلند دست پیدا نم

 کردیم و با جهالت عظیمی از این دنیا خارج می شدیم. 

اکنون این مطلب مشخص شد که استفاده از عقل هرگز به معنای عدم استفاده از سخنان شرع نیست 

 بلکه ما برای به دست آوردن عظیم ترین معارف راهی به جز متمسک شدن به خدا و اولیاء او نداریم. 

بر ص بجای بیان حقیقت، مردم را به عقولشان احاله دهد با شان او دلیل پنجم: اینکه پیام -2-1-5

 سازگار نیست

اینکه رسول الله کلام خود را به صورت ناقص یا خطا بگوید و از مخاطبین انتظار داشته باشد خودشان 

به معنای صحیح پی برده و بفهمند منظور واقعی رسول چیست، کلامی است که هیچ گاه در شان پیامبر 

 (1/23ق: 1411 ،ابن تیمیةی باشد. )نم

نقد: پاسخ این استدلال همان است که در مورد ظرفیت کلمات در زبان های بشری بیان گردید و اینکه 

چاره ای جز این نیست که خداوند و رسول او از طریق همین کلمات معارف خود را برای مردم بیان 

مطلب را درک کند و در هنگام تفسیر متون به خطا نیفتد کنند؛ این انسان است که باید به کمک عقل این 

و خود را ملتزم به معانی ظاهری نداند تا گرفتار تشبیه یا توصیف خداوند به صفات غیر لائق به شان او 

 نشود.

 بخش دوم: نتایج منفی دیدگاه سلفیه -2-2

 وه نیز ضرورت دارد.در نقد شیوه سلفیه در فهم متون دینی، توجه به آثار و پیامدهای این شی

 خالی شدن والاترین متن از بسیاری زیبایی ها و آرایه های لفظی؛ اثر اول:

جمود بر ظواهر آیات و سخنان خداوند به این معناست که او در کتاب خود بعضی از محسّنات معنوی 

ها در فوائد و را به کار نبرده است، محسّناتی که کلام ادباء و شعرای بزرگ مملوّ از آن هاست و سخن 

محاسن آن ها گفته شده و ضوابط و شرایط واقسامی برایشان ذکر کرده اند؛ مسائلی همچون مجاز و 

کنایه و استعاره و تشبیه که موجب زیبایی مضاعف و بلیغ شدن کلام می شوند و با استفاده از آن ها 
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می بایست الفاظ بیشتر و مفصل تری مطالب را به گونه ای می توان به مخاطبین انتقال داد که اگر نبودند 

 برای رساندن آن مفاهیم بیان می شد.

ابن میثم در مورد چرایی رو آوردن به مجاز توسط اهل زبان، در مقدمه شرح خود بر نهج البلاغه سخن 

گفته و می گوید دلیل این مطلب یا به خاطر لفظ است و یا معنی. او در باره اینکه چگونه برای رسایی 

 مجاز استفاده می شود چنین می گوید:  لفظ از

 زمانى این و است لفظ خود لحاظ به یا -الف :شودمى تقسیم قسم دو به باشد لفظ رسایى براى اگر»

 سنگینى دلیل به است ممکن لفظ سنگینى باشد؛ ثقیل زبان بر حقیقى معناى بر کننده دلالت لفظ که است

 .باشد خوشایندتر و روانترآوردن  مجاز و باشدآن  وزن سنگینى و ترکیب بودن نامناسب یا لفظ اجزاى

 صورتى در این و شود لفظ عارض بر که باشد خصوصیّاتى براى مجاز بهآوردن  رو است ممکن -ب

« .باشد حقیقى معناى از ترشایسته سخن زیباییهاى دیگر و سجع یا شعر براى مجازى معناى که است

   (1/96ق: 1417 ابن میثم بحرانى،)

به عقیده ابن میثم مجاز دارای فوائدی از جمله تعظیم یا تحقیر معنا، تعظیم شخص از راه طولانی کردن 

 (1/97همان: بیان و زیبایی سخن است. )

او در توضیح ویژگی چهارم، کلام متینی را از فخر رازی نقل می کند که به خوبی حُسن استفاده از مجاز 

 را می رساند. فخر رازی می گوید: 

 انسان براى صورت این در شود اگاه سخن مقصود تمام بر اگر کند پیدا اگاهى سخنى بر انسان گاه هر»

 است محال حاصل تحصیل و است حاصل تحصیل این و دماننمى باقى دیگرى چیز فهمیدن براى شوقى

 اگر امّا. شودنمى حاصل سخن باره در شوقى انسان براى بازهم نیابد در چیز هیچ سخن مقصود از اگر و

 فهمیدن براى کندمى تشویق را انسان باشد معلوم که معنى از مقدارآن  شود اگاه کلام معانى از بعضى بر

 و. ایدمى پیش رنجشى نامعلوم مقدار ندانستن از و بردمى لذّت معلوم مقدار دانستن از و نامعلوم مقدار

 درک شود، حاصل الم پى در لذّت گاه هر و است بخش شادى لذّتها و دردها امدن پى در پى همین

 (97 )همان:« یابد.مى در کاملتر راآن  نفس و ترقوى لذّت

هم در مورد جایگاه مجاز در بین اهل بلاغت  وعلوم حقائق الاعجازالطراز لاسرار البلاغة نویسنده کتاب 

  و در قرآن می گوید:
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بدان که اهل بلاغت و دانشمندان این فن، اتفاق نظر دارند بر اینکه مجاز در استعمال از حقیقت بلیغ تر »

 فرماید: است و اینکه مجاز، کلام را لطیف تر می کند و نمونه آن کلام خدای متعال است که می

ودَاعِیا  ﴿( و همچنین آیه: کن بیان اشکارا داری، ماموریت را آنچه) (94 /حجر) ﴾فَاصدْعَْ بِما تؤُْمَرُ ﴿ 

 و دادیم، قرار او فرمان به خدا بسوی کنندهدعوت را تو و) (46 /احزاب) ﴾الىَ اللَّهِ بِاذنِْهِ وَ سِراجا مُنِیرا

جای مجاز از حقیقت استفاده می شد این بلاغتی را که مجاز  اگر در این موارد به (بخشروشنی چراغی

به کلام بخشیده است در آن یافت نمی شد؛ و همچنین استعاره از تشبیه بلیغ تر است یعنی وقتی بگویی: 

شیری نزد من امد بلیغ تر از این است که گفته شود: زید مثل شیر است چون در جمله اولی زید را خود 

ق: 1423، حیى بن حمزةی) «ی ولی در جمله دومی فقط تشبیه صورت گرفته است.شیر محسوب کرده ا

2/6) 

 تشبیه و تجسیم اثر دوم:

ظاهر گرایی منجر به توصیف خداوند به صفاتی می شود که نتیجه ای جز تجسیم و تشبیه ندارد هرچند 

ه صفات مخلوقین نمی ادعا شود ما کیفیت صفات را نمی دانیم و فقط به این مقدار علم داریم که شبی

( در کتب سلفیه از این قسم توصیفات، زیاد دیده می شود مانند این نقل 222ق: 1407باشد؛ )باقلانی، 

 قول کتاب شرح الطحاویه از ابوحنیفه: 

ابو حنیفه در کتاب الفقه الاکبر می گوید: خداوند دارای دست و صورت و نفس است همانطور که در »

ذکر کرده است، و خدا دارای صفت است اما بدون کیف و گفته نمی شود که دست قرآن کریم این ها را 

صدر الدین ) «او به معنای قدرت و نعمت است چون این کلام به معنای ردّ صفت برای خداوند است.

 (1/27ق: 1419 ،حنیفة نعمان بن ثابت ابیو  2/27ق: 1418، الحنفی
 اوصافی می شود و می گوید:ابن تیمیه هم برای خداوند قائل به چنین 

و همچنین است )یعنی کیفیت آن را نمی دانیم( آنچه که خداوند از خودش خبر داده است مثل استواء »

 ،ابن تیمیه)« بر عرش و سمع و بصر و کلام و غیر ان، کیفیات آن را کسی غیر از خداوند نمی داند.

 (17/373ق: 1426
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که کیفیات صفات خداوند برای ما مجهول است و ما خداوند  هر چند سلفیه بر این مطلب اصرار دارند

را به غیر او تشبیه نمی کنیم، اما این سخن و ادعا برای عدم تشبیه کفایت نمی کند و نمی تواند مدعیان 

 توان مطرح کرد:صفات را از مخمصه ای که در آن گرفتار آمده اند برهاند. برای این سخن چند دلیل می

سید  اینجا در د به صفاتی چون استواء یا محال است و یا منجر به تجسّم می شود.توصیف خداون -1

 : است فرموده )ره( امین محسن

 زیرا است، محال دو هر و محال، به قول یا تجسّم، به قول یا: ایدمى لازم امر دو از یکى گفتار این از»

 کیفیتّ با و عقل، حکم به است محال کیفیتّ بدون معمولى و معروف معناى به استواء معناى حصول

 و معنوى و حقیقى استیلاى به را استواء از مراد عقلى، قرینه به باید حتما این بنابر و است، تجسمّ هم

 (113بی تا: ، امین).« کنیم تفسیر تسلّط

این سخن به این معناست که خداوند دارای کیف است ولی برای ما مجهول است در حالیکه اثبات  -2

کیف برای او محال می باشد زیرا کیف از اعراض است که مستلزم تجسیم و ترکیب عقلی در ذات 

 خداوند است.

نتیجه این سخن این است که بسیاری از آیات کلام الله لغو باشد و برای ما هیچ معنایی را افاده نکند،  -3

معنای ظاهری خود به کار  زیرا وقتی قائل به این مطلب شویم که تمام آیات صفات خداوند، جز در

نرفته اند ولی ما مفهوم آن ها را نمی دانیم و علم ما به بیش از اینکه سمع با بصر متفاوت است راه ندارد 

  دیگر نمی توان از این آیات، معرفتی کسب کرد.

 بخش سوم: تناقضات سلفیه در معنا شناسی -2-3

شد و میزان تعهد ایشان به ظواهر مشخص شد از مطالب گذشته دیدگاه سلفیه در معنا شناسی واضح 

ولی در کتب سلفیه موارد زیادی موجود است که همچون مفسران غیر ظاهرگرا، به درستی آیات قرآن 

کریم را از معانی ظاهری خود خارج ساخته و مفاهیم دیگری برای آن ها ذکر کرده اند وحتی تاویل را 

 در شرایط خاصی پذیرفته اند.

 و کری منافقان و کافرانکوری  -2-3-1

اولین نمونه خروج سلفیه از ظواهر، آیاتی است که منافقان و کافران را به مسائلی همچون کوری و کری 

 و امثال آن توصیف می کند.

ابن قیم به نقل از زجاج می گوید که کلمه صُمّ در قرآن به معنای کر بودن نیست بلکه معنای آن را چنین 

 بیان می کند که: 
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 «الا ترى ان قَوْله صم بکم عمی انهم لم یستمعوا اسْتمَِاع مستفهم مسترشد فَجعلوُا بِمَنْزِلَة من لم یسمع»

 (1/170، بی تا، الف:الجوزی قیم ابن)

این است که به قصد هدایت یافتن به سخن الهی گوش ﴾صمٌُّ بکُمٌ عُمی ﴿یعنی اینکه مراد خداوند از آیه

 نمی کنند پس گویا که کر و کور هستند. 

 اودر جای دیگری در مورد این صفات می گوید: 

گوش های قلبشان سنگین شده پس منادی ایمان را نمی شنوند و بر چشمان بصیرتشان پرده ای پوشیده »

ان از حق گنگ شده نمی توانند آن را بگویند، لال و کر شده پس حقائق قرآن را نمی بینند و زبان هایش

   (1/358ق؛ 1416قیم،  ابن)« و کور هستند و بازگشتی ندارند.

این تاویل در کلام ابن قیم دلیلی ندارد جز اینکه ظاهر این آیات را به هیچ وجه نمی توان قبول کرد و 

ینده چیز دیگریست زیرا همچنان که در نقد به آن ملتزم شد پس قائل به این می شود که مراد واقعی گو

دلیل چهارم بیان شد، ظواهر از قطعیات به شمار نمی آیند و جزء ظنون هستند به همین دلیل اگر دلیل 

 قطعی بر خلاف آن ها بیاید می توان از ظاهرشان دست برداشت.

و من ﴿خارج کرده اند آیه  از دیگر آیاتی که با برخورد دوگانه سلفیه مواجه شده و آن را از ظاهر خود

 از) جهان این در که کسی اما) (72)اسراء/  ﴾کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی و اضل سبیلا

( است؛ ابن قیم در بیان این آیه است گمراهتر و نابینا نیزآخرت  در است، بوده نابینا( حق چهره دیدن

 می گوید: 

و نابینایی آنان از مسیر هدایت دائمی است و حتی با دیدن  خداوند در این آیه خبر می دهد که گمراهی»

حقائقی که رسولان به آن خبر داده اند از بین نمی رود و چون این عدم بینایی از ایشان جدا نمی شود 

 (1/259)ابن قیم، بی تا؛ ب؛  «آثار و مقتضیات آن هم جدایی ناپذیر است.

مخالفت دارد و چنین مطالبی از ظاهر کلمات آن استفاده نمی اما این تفسیر از آیه با معنای ظاهری آن 

شود و تنها به خاطر اینکه معنای ظاهری آیه قابل قبول نیست آن را به مراد و منظور جدیّ گوینده آن، 

   تاویل می کند در حالیکه به عقیده سلفیه نباید ظواهر را بر فهم عقلانی خود حمل کنیم.

 ،20سوره هود آیه را در آیات دیگری از این دست نیز می بینیم همچون  این تناقض در رفتار سلفیه

که در همه این آیات یقین داریم به اینکه   43سوره یونس آیه  ،179سوره اعراف آیه  ،7سوره بقره آیه 

خداوند معنای ظاهری آن ها را قصد نکرده است به همین دلیل دست از ظاهر برداشته و با کنار زدن 

مقصود مراد اصلی گوینده پی می بریم و این عمل، همان چیزی است که امامیه در بعضی دیگر  ظواهر به
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فقط در  ﴾نؤمن ببعض و نکفر ببعض﴿از آیات قرآن نیز به کار می گیرد اما علمای سلفیه به مصداق 

 ی کنند.مواردی خاص ملتزم به فهم حقیت آیات می شوند و در سایر موارد از ظواهر کلام الله تجاوز نم

 درک خدا توسط چشم ها -2-3-2

مورد بعدی تناقض را از کتاب شرح الطحاویه بیان می کنیم، آن جا که نویسنده کتاب در ردّ کسانی که 

تمسک می کنند، این آیه  (103 /انعام) ﴾لَا تدُْرِکُهُ الْابْصَارُ﴿برای اثبات عدم امکان رؤیت خداوند به ایة:

در عدم توانایی همه ابصار از دیدن خداوند  این آیه صراحت را از معانی ظاهری خود خارج می کند.

دارد، اما این عالم سلفی می گوید این آیه به جای اینکه دلیلی برای منکرین باشد دلیل برای مثبتین رؤیت 

می کند و سپس تلاش می کند کلام را بر خلاف معنای  خداوند است و برای اثبات این ادعا، دلائلی ارائه

 ظاهری آن حمل کند تا با مذهب او در امکان رؤیت خداوند در روز قیامت سازگار شود. 

 او در ردّ استدلال به این آیه برای اثبات عدم امکان دیدن خداوند می گوید: 

یده می شود اما درک نمی شود و نمی توان به او این است که خداوند د﴾لَا تدُْرکُِهُ الْابْصَارُ﴿معنای آیه »

احاطه پیدا کرد و این آیه بر کمال عظمت خداوند و اینکه او به خاطر این کمال، قابل احاطه نیست 

دلالت دارد. این معنا به این خاطر است که ادراک به همان معنای احاطه است و چیزی بالاتر از رؤیت 

قَالَ اصْحَابُ ﴿به هم رسیدند  د وقتی فرعونیان ویاران موسی است همانطور که خداوند می فرمای

، صدر الدین الحنفی) «یعنی فرعونیان بر ما احاطه پیدا خواهند کرد. (61 /شعراء) ﴾مُوسىَ انَّا لَمُدْرکَُونَ

 (1/418ق: 1418

چگونه صفتی است او همچنین در ردّ اینکه این آیه به معنای نفی رؤیت از خداوند باشد می گوید این 

 که خداوندی که دارای کمال مطلق است با معدومین، در اتصاف به آن شریک است.

 ابن تیمیه هم برای اثبات رؤیت خداوند این آیه را تاویل می کند و می گوید: 

منظور از ادراک، یا مطلق رؤیت است و یا رؤیت به همراه احاطه، اولی صحیح نیست زیرا به هرکسی »

را ببیند نمی گویند آن را درک کرده است همانگونه که نمی گویند به آن احاطه پیدا کرده که چیزی 

 (2/126، بی تا: ابن تیمیه)« است
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 ابن تیمیه بعد از بیان شواهدی برای این استدلال خود می گوید: 

آیه در جهت منع بر ما لازم نیست در این مقام چیزی را اثبات کنیم بلکه کسانی که می خواهند از این »

رؤیت استفاده کنند باید اثبات کند که ادراک در لغت عرب مرادف رؤیت است و اینکه در لغت عرب 

 )همان؛ همانجا(« به کسی که چیزی را ببیند می گویند آن را درک کرده است

 او همچنین در ردّ اثبات عدم رؤیت برای خداوند می گوید: 

هیچ مدحی را در بر ندارد تا خدا را به آن توصیف کنیم و این صفت، عدم محض است و نفی محض »

لا تاخذه سنة و لا ﴿خداوند تنها به نفی هایی توصیف می شود که در بردارنده معنایی ثبوتی باشند مثل 

 علاوه بر اینکه این صفت، از صفاتی است که به اعدام محض تعلق می گیرد و هر صفتی که عدم  ﴾نوم

توصیف کرد خود نیز عدم محض است... با این جواب دیگر نیازی به تخصیص  محض را می توان به آن

 )همان: همانجا(« آیه یا خروج آن از معنای ظاهری نخواهد بود.

این سخنان به خوبی نشان می دهد که چگونه کسی که خود را ملتزم به متن سخنان خدا و رسول می 

 هب دیگر از معنای ظاهری خارج می کند.داند در زمان نیاز کلام خدا را همچون مفسران مذا

او می گوید ادراک در این آیه به معنای احاطه است در حالیکه وقتی ادراک در آیه به بصر مقید شده 

معنایی جز دیدن ندارد، این مطلب را شیخ طوسی )ره( در تفسیر شریف التبیان به این صورت توضیح 

 می دهند که: 

ینکه ادراک به معنای رؤیت هست این است که اهل لغت میان جملة و آنچه که دلالت می کند بر ا»

و منظور از همة آن ها  تفاوتی قائل نمی شوند انست و احسست ببصریشخصا و جملة  ادرکت ببصری

و گاهی به معنای  ادرک قتادة الحسندیدن است... و اما ادراک در لغت گاهی به معنای لحوق است مثل: 

اما اگر این فعل به یکی از حواس اضافه شود همان معنایی را می دهد که ادرکت الثمرة نضج است مثل: 

آن حسّ وسیله برای آن عمل است، به عنوان مثال وقتی گفته می شود: ادرکته باذنی یعنی آن را شنیدم 

چشیدم... و و وقتی بگویند: ادرکته بانفی یعنی بوی آن را استشمام کردم و ادرکته بفمی یعنی مزة آن را 

اینکه گفته شده است ادراک به معنای احاطه است صحیح نیست زیرا اگر چنین بود می توانستیم بگوئیم 

و قصد کنیم که برج و باروی شهر به مدینه احاطه دارد در حالیکه استعمال این  ادرک السور بالمدینة

ق معنای احاطه ندارد بلکه به کلام صحیح نیست بلکه امر به عکس است و اگر کسی بگوید: ادرکه الغر
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 ﴾فَلَمَّا تَراءَا الْجَمعْانِ قَالَ اصْحَابُ مُوسَى انَّا لَمدُْرَکوُنَ ﴿معنای لحوق است و از همین معناست آیه

 (4/223، بی تا: طوسى)

شیخ طوسی )ره( در بیان اینکه چگونه خداوند به صفت عدم امکان رؤیت مدح می شود در حالیکه 

 ل دیدن نیستند می گویند:معدومین نیز قاب

و اگر گفته شود چگونه خداوند به نفی رؤیت مدح می شود و معدومات و ضمائر نیز به این صفت »

شناخته می شوند با اینکه هیچ کدامشان ممدوح نیستند، می گوئیم این صفت به شرطی از مدائح به شمار 

ین صفت از دیگر موجودات متمایز می می آید که موجود متّصف به آن خودش دیگران را ببیند و به ا

 )همو، همانجا(« شود چون موجودی نیست که دیگران را ببیند ولی دیگران او را نبینند.

 ضمایر جمع در مورد خدا و افعال او -2-3-3

از دیگر موارد خروج علمای سلف از ظواهر آن جاست که ابن تیمیه می گوید نصاری به اینکه خداوند 

و امثال آن را اورده است استدلال کرده اند بر اینکه خدایان  )انَّا( و )نَحْنُ(در آیاتی از قرآن کریم تعبیر 

بدین صورت از متشابهات قرآن  سه تا هستند )از این جهت که این الفاظ برای جمع به کار می روند( و

پیروی کرده و محکمات آن را ترک کرده اند، و آن ها به قصد فتنه چنین عملی را انجام داده اند در 

اناّ و حالیکه این اسماء از متشابهات است و تاویل آن را به جز خداوند کسی نمی داند چون این اسماء )

وینده یارانی داشته باشد که یا شریک او هستند و یا ( فقط در جایی استعمال می شود که شخص گنَحنُ

مملوک او که برای انجام عمل به آن ها محتاج است، ولی شریک داشتن در حق خداوند محال است 

همانطور که داشتن یاورانی که به آن ها نیازمند باشد برای او معنا ندارد پس این آیات از متشابهات به 

همان معنایی که بری مخلوقین اثبات می کنیم برای خداوند هم به کار شمار می آیند و نمی توان به 

 (7/377ق: 1426 ،ابن تیمیهببریم. )

 استواء بر عرش -2-3-4

معنای ظاهری را به آن صورتی که خود   (54)اعراف،  ﴾ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ﴿او همچنین در مورد آیه 

 بیان می کند قبول ندارد زیرا به عقیده او در استواء، مستوی به مستوی علیه محتاج است.

  او بعد از ذکر مواردی از آیات قرآن کریم که در آن ها استواء بیان شده است چنین می گوید:

ی علیه است و اینکه اگر مستوی علیه از تحت استواء در همه این آیات دربردارنده نیاز مستوی به مستو»

او خارج شود او سقوط خواهد کرد و این در حالیست که خدای متعال، بی نیاز از عرش و دیگر 

موجودات است بلکه اوست که به قدرت خودش عرش و حاملان عرش را حمل می کند و روایت شده 
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لاحول که خداوند به آن ها امر کرد بگویند  است که آن ها توانایی حمل عرش را زمانی به دست آوردند

 و لاقوة الا بالله.

بدین جهت لفظ استواء، متشابه است و دارای معنایی می باشد که خداوند از ان، منزه است، پس ما 

معنای استواء را می دانیم که به معنای علوّ و اعتدال است ولی کیفیت مخصوص به خدا را نمی دانیم که 

  (7/379ق: 1426 ،ابن تیمیه) «محتاج بودن به عرش بر ان، استواء یافته است.چگونه بدون 

ابن تیمیه به این مطلب اقرار دارد که معنای ظاهری الفاظ جمع و لفظ استواء برای خداوند ممکن نیست 

  و به همین دلیل، توجیهاتی برای این آیات بیان می کند در حالیکه خود او به شدّت کسانی را که آیات

را مطابق عقاید خود تفسیر می کنند مورد مذمتّ قرار می دهد واین عمل را موجب تکذیب خدا و 

 رسول او می داند.
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 نتیجه گیری

 درک عدم از گرفته نشات که هستند گرایانه ظاهر یرویکرد یدارا یدین متون یمعناشناس در سلفیه

 به توجّه عدم همچنین و یعقلان یها دریافت حجیتّ میزان و عقل جایگاه همچون یمسائل از صحیح

آن ها  میان رایج زبان از استفاده با مردم عامه فهم از خارج مطالب کردن مطرح یچگونگ در قرآن روش

 تمام کلام در که یادب یها ارایه از قرآن شدن یخال جز یچیز هم سلفیه عقیده این نتیجه و باشد یم

 تجسیم دام در راآن ها  اینکه علاوه نیست ایند یم شمار به سخن ارکان از ییجز ادیبان و سخنوران

 .است اورده همراه به برایشان را یبسیار یمنف عقائد و ساخته گرفتار خداوند

 امّا کنند یم ظواهر از خروج و لیتأو به متهم را خود مخالفان هیسلف هرچند شد مشخص تحقیق این در

 محدود الفاظ درقالب یمعنو بلند معارف بیان در خداوند خاص شیوه به توجه بر یمبتن متن، فهم نگونهیا

 و گرفته شکلآن ها  انیم مألوف میمفاه اساس بر مردم جیرا زبان که نکته نیا به توجه است؛ یبشر

 دخل به ناچار ندهیگو که شود یم رهنمون نکته نیا به را ما ندارد را ینیزم ریغ نامحدود امور انیب تاب

 قرائن و متن مجموع از که یمفهوم و است ینقل و یعقل قرائن کمک به یظاهر یمعان در تصرف و

 .کرد محسوب ظاهر مخالف توان ینم را شود حاصل

 شانیا توسط شده مطرح ادله شتریب و است هیسلف کردیرو در موجود یاصل معضل نکته نیا به توجه عدم

 .گردد یم باز موضوع نیهم از غفلت به اند کرده انتخاب متن فهم در که یا وهیش یبرا

 میتجس و هیتشب به منجر یادب یها هیآرا ازآن ها  کردن یته بر علاوه ینید متون با هیسلف برخورد نوع

 همه در اعمال تیقابل و است یمشکلات دچار زین اجرا مقام در وهیش نیا شود؛ یم یاله ذات مورد در

 اند نتوانسته زیرا شده یفراوان تناقضات دچار خود شیوه اعمال در سلفیه جهت، نیهم به ندارد، را متون

 و برداشته ظاهر از دست شده ناچار یبسیار موارد در و بدانند ظواهر به متعهد را خود متون تمام در

 .شوند یدیگر یمعان به قائل
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 قرآن کریم.

 : دارالعرفان، قم.1388، ترجمه حسین انصاریان، نهج البلاغه -1

، تحقیق: دکتر محمد رشاد سالم، ناشر: جامعة الامام درء تعارض العقل والنقل (:1411) ابن تیمیة -2

 .محمد بن سعود الاسلامیة، المملکة العربیة السعودیة، چاپ دوم

، د، محقق: د. محمد السید الجلیندقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمیة )بی تا(: __________ -3

 دوم. چاپ دمشق، –مؤسسة علوم القرآن 

 چاپ دوم. مصر، تیمیة، ابن مکتیة، الصفدیة(: 1406) __________ -4

 اضواء: ناشر، المقصود عبد بن اشرف محمد ابو: محقق، الواسطیة العقیدة (:1420) __________ -5

 ، چاپ دوم.الریاض – السلف

انتشارات دار الوفاء، عامر الجزار،  -، محقق : انور الباز مجموع الفتاوى (:1426) __________ -6

 .چاپ سوم

 الکتب دار: ناشر ،والارادة العلم ولایة ومنشور السعادة دار مفتاح)بی تا( الف:،  الجوزی قیم ابن -7

 .بیروت – العلمیة

 محمد: محقق ،نستعین وایاک نعبد ایاک منازل بین السالکین مدارج(: 1416) _________ -8

 ، چاپ سوم.بیروت – العربی الکتاب دار :ناشر، البغدادی بالله المعتصم

 ایوب بکر ابی بن محمد محقق: ،الافراح بلاد الى الارواح حادی)بی تا( ب:  __________ -9

 .بیروت – العلمیة الکتب دار :ناشر، الله عبد ابو الزرعی

: تحقیق، لجالتوحید واثبات صفات الرب عزو (:1994) ابی بکر محمد بن اسحاق ،خزیمة ابن -10

  پنجم. چاپ الریاض، –ناشر: مکتبة الرشید  الشهوان، ابراهیم بن العزیز عبد

، ناشر: مجمع البحوث ، ترجمه محمدى مقدم و نوایىشرح نهج البلاغه :(1417ابن میثم بحرانى ) -11

 .مشهد، چاپ اول -الاسلامیة 

 .الامارات العربیة، چاپ اول -ان ، ناشر: مکتبة الفرقالفقه الاکبر(: 1419) حنیفة نعمان بن ثابت ابی -12
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، ناشر: دار الکتب کشف الارتیاب فى اتباع محمد بن عبد الوهاب)بی تا(:  ، سید محسنامین -13

 .الاسلامی

 ، قم، چاپ اول.الإسلامی الفکر مجمع، فرائد الأصول(: 1419انصاری، مرتضی ) -14

 ، چاپ اول.لبنان ،الثقافیة الکتب مؤسسة(: 1407باقلانی، ابوبکر ) -15

 .قم ،ما دلیل انتشارات ،النظم شرح فی الفهم معارج(: 1386حلی ) -16

 ، انتشارات اسراء، قم، چاپ اول.تفسیر تسنیم(: 1378جوادی املی، عبدالله ) -17

 مکتبه وهبة، قاهره.التفسیر و المفسرون، ذهبی، محمد حسین )بی تا(:  -18

 .للکتاب العامة المصریة الهیئة ، انتشارات تفسیر المنار: (1990) رضا رشید -19

،  تحقیق: احمد شاکر، ناشر: وزارة العقیدة السلفیة شرح الطحاویة فی :(1418صدر الدین الحنفی ) -20

 .الشؤون الاسلامیة، والاوقاف والدعوة والارشاد، چاپ اول

همدانى سید محمد باقر، موسوى ترجمه ، تفسیر المیزان :(1374طباطبایی، سید محمد حسین ) -21

 .، چاپ پنجممدرسین حوزه علمیه قم انتشارات دفتر انتشارات اسلامى جامعه

بیروت،  -، ناشر: دار احیاء التراث العربىالتبیان فى تفسیر القرآن )بی تا(: محمد بن حسن ،طوسى -22

 .عاملى با مقدمه شیخ اغابزرگ تهرانى و تحقیق احمد قصیر

 .دعوة السلفیة )بی تا(: محمود عبد الحمید ،العسقلانی -23

 .25/5/1385 شرق، روزنامه ،«تهیمدرن و تیمعنو یسازگار» :(1385)ی مصطف انیملک -24

، ناشر: الطراز لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز :(1423) یحیى بن حمزة بن علی بن ابراهیم -25

 اول. چاپ بیروت، –المکتبة العنصریة 
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